و برخی پیامبران را نسبت به برخی دیگر برتری دادیم. خداوند با برخی از آن‌ها 
سخن گفت. و برخی دیگر را به درجاتی امتیاز داد. و به عیسی پسر مریم توانایی 
انخام معتجزانی را دادیم و او را توسط رو القدس. پارق کرديم. بدانید اگر خدا 
آگاه شده‌اند به جنگ با یکدیگر برخیزند (اما خدا کسی را به اطاعت مجبور نمی کند 
و مردم را برای انتخاب راه سعادت آزاد می گذاردا) سرانجام آن‌ها با یکدیگر اختلاف 
کردند. عده ای ایمان آوردند 9 عده ای کفر 9 ناسپاسی پیشه کردند. 9 باز اک خداوند 
می‌خواست. آن‌ها به جنگ با یکدیگر بر نمی خاستند اما خداوند به اختیاری که 
به انسان‌ها داده پایبند است] و آن‌گونه که صلاح بداند عمل می‌کند۲۵۳؟ ای 
کسانی که ایمان آورده‌ایدا از نعمت‌هایی که بهره‌مندتان کرده‌ايم به دیگران انفاق 
کنید قبل ازران که روزی بای که نه تنها در آن فرصت داد و ستدی نیست بلکه 
هیچ دوستی آو پا در میانی] و شفاعتی هم در کار نمی‌باشد! بدانید ناسپاسان 
کفرپیشه» همان ستمگر انند!(۲۵۴) الله خدائی است که جز او هیچ خدایی نیست. 
زنده و پاینده و اگاه است. هیچ خواب سبک و سنگینی و ۳ فرا نمی گیرد. و أن چه 
پیدا نمی‌کند. مگر به قدری که خودش بخواهد! تخت فرمانروائیش چنان وسیع 
تشه ایرآ اة ادت اه اتراو ماه اماد خی شه اسف بش 
هرکس به طاغوت پشت کند و به خدا ایمان بیاورد. بدون تردید به ریسمان نجات 
بخشی. دست يافته که هرگز پاره شدنی نیست. و بدانید که خداوند بزرگ بسیار 
شنوا و آگاه است! 6۲۵۶۴ 


( در شأن نزول آیة «لا اکراه فی الدین» آمده است: مردی از انصار به نام حصین از طایفه بنی سالم بن عوف» مسلمان 
بوده و دو پسر نصرانی داشت. به پیامبر(ص)گفت: ایا پسران خویش را مجبور کنم که اسلام بیاورند یا نه؟! زیرا آن‌ها 
هیچ دینی را به جز نصرانیت نمی‌پذیرند. پس ايه «لا اکراه فی الدین» نازل شد. در روایت دیگر آمده است» چون 
تعدادی از فرزندان انصار هنگام تبعید یهود بنی نضیر با آنان بودند. جمعی از انصار گفتند: ما اجازه نمی‌دهیم 
فرزندانمان با آن‌ها بروند. رسول خدا(ص) گفت: فرزندان خود را اختیار بدهید. اگر با شما ماندند از شما هستند و 
اگر آن‌ها را انتخاب کردند بگذارید. با آن‌ها بروند پس خدای مهربان «لا اکراه فی الدین» را نازل کرد. (اسباب النزول 
سیوطی - ۷۸) 


۳۲ 


